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سال بیست ویکم      شماره ۴۹۲۷ سیـاستسیـاست
 عبدالرحمن فتح الهی: مسعود پزشکیان یکشنبه هفته آتی، اول مهر ۱۴۰۳ برای شرکت در مجمع 
عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر می کند و سه شنبه سوم مهر در این مجمع سخنرانی خواهد 
کرد. به نوشــته ایسنا، این سفر هرساله در اواخر شهریور یا اوایل مهرماه صورت می گیرد و رؤسای 
جمهور کشــورمان در ادوار مختلف با حضور در مجمع عمومی ســازمان ملل به نیویورک به بیان 
نظرات و مســائل مورد نظر پرداخته اند. سخنرانی در اجلاس جانبی مجمع عمومی به  نام «سران 
برای آینــده»، دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا، گفت وگو با رهبران ادیان الهی، نشســت با مدیران 
رسانه ها، اندیشکده ها و دیگر دیدارهای دوجانبه با برخی سران کشورهای اروپایی، آسیایی و جهان 
اسلام از جمله برنامه های احتمالیِ رئیس جمهور ایران در سفر به نیویورک است. با توجه به آنکه 
دولت چهاردهم تازه روی کار آمده است، بسیاری حضور پزشکیان در مقر سازمان ملل و سخنرانی 
او را مهم ارزیابی می کنند. به خصوص آنکه احتمال کلیدخوردن مذاکرات ایران و غرب در این سفر 
پررنگ به نظر می رسد. ازاین رو برای بررسی اهمیت و واکاوی ابعاد کلیدی این سفر به گفت وگویی 

با رحمن قهرمانپور، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل نشسته ایم که مشروح آن را از نظر می گذرانید.
   

 اگرچه اولین سفر مسعود پزشکیان در قالب دیپلماســی منطقه ای و به مقصد عراق بود، اما   �
بسیاری از ناظران معتقدند مهم ترین سفر سیاست خارجی دولت چهاردهم در ماه های پیش رو به 
حضور مسعود پزشکیان در نیویورک بازمی گردد. آیا شما هم قائل به چنین اهمیتی برای سفر مذکور 
هستید و اگر چنین است، ابعاد و دلایل اهمیت حضور رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سالانه 

سازمان ملل در نیویورک چیست؟
در پاســخ به بخش اول سؤالتان من هم معتقدم که سفر آقای پزشکیان به نیویورک از ابعاد 
مختلفی دارای اهمیت است. اما درباره چرایی اهمیت این سفر باید به دو نکته اشاره کرد؛ نخست 
اینکه چون رهبران و سران کشورهای جهان برای شرکت در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل در 
نیویورک جمع می شوند، فرصت بسیار خوب و مغتنمی است تا برنامه های دیپلماتیک و دیدارهای 
متعدد در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود. به هر حال می دانیم که هماهنگ کردن سفر مقامات 
کشــورها برای پیگیری روابط دو یا چند جانبه بسیار زمان بر است و به هزینه زیادی هم نیاز دارد. 
اما چون اکثر رهبران کشورهای دنیا در مجمع عمومی سازمان ملل گرد هم می آیند فرصت بسیار 
خوبی است که با کمترین هزینه و در کمترین زمان، دیدارهای متعدد در راستای برنامه های مدنظر 
کشورها صورت بگیرد. دلیل دوم اهمیت سفر پزشکیان به نیویورک آن است که به هر حال آقای 
پزشــکیان تازه به قدرت رسیده اند و همه کشــورها و بازیگران جهانی از کشورهایی چون چین تا 
اروپایی ها و آمریکا منتظر آن هستند که در این دیدارهای حاشیه ای در نیویورک با او ملاقات کنند و 

با تیم سیاست خارجی او آشنا شوند تا ارزیابی های بدون واسطه و مستقیم خود را داشته باشند.
 اهمیت این ارزیابی های اولیه چیست؟  �

این ارزیابی های اولیه و درک مستقیم و بدون واسطه کشورها اهمیت بسیار زیادی در ترسیم 
روابط دوجانبه دارد. چون بر اســاس همین ارزیابی های اولیه است که کشورها تصمیمات خود 
را برای نحوه برقراری روابط بعدی و مذاکرات پیش رو با ایران اتخاذ می کنند؛ بله گاهی درســت 
اســت که کشورها ارزیابی و درک اولیه خود را علنی نمی کنند و آن را محرمانه نگه می دارند، اما 
نمی توان منکر اهمیت و تأثیرگذاری این دیدار اولیه و ارزیابی های مستقیم بدون واسطه کشورها 

در تنظیم روابط بعدی شد.
 همین جا توقف کنیم که این ســؤال را بپرسم، متر این ارزیابی چیست؟ آیا منظورتان محتوا و   �

درون مایه سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی خواهد بود که مشخص شود برای مثال، 
آماده مذاکره با غرب هست یا نه؟

بله هم متن و محتوای سخنرانی سالانه می تواند اثرگذار باشد که البته سخنرانی مقامات در 
مجمع عمومی شکل صوری و رسمی دارد و هم مجموعه دیدارهای جانبی در مقر سازمان ملل 
در این باره مؤثر اســت. به نظر من مهم ترین پارامتر همین دیدارهای رودررو و دوجانبه مســعود 

پزشکیان با کشورهاست.
 چرا؟  �

چون ارزیابی ها در دیدارهای دوجانبه و حضوری، دقت و صحت بیشتری دارد.
 به موضوع مهم تر یعنی چرایی اهمیت سفر پزشکیان به نیویورک بپردازیم. آن گونه که مطرح   �

است امکان دارد در این سفر جرقه یا اصطلاحا خال جوش مذاکرات ایران و غرب زده شود؛ شما 
هم چنین باوری دارید؟

آن طورکه خود آقای عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه دولت چهاردهم گفته اند، این دولت 
آمادگی خود را برای مذاکرات اعلام کرده و نکته مهم تر این اســت که آقای عراقچی عنوان کرده 
هر کسی در نیویورک باشد، ما آمادگی گفت وگو با او را داریم. این حرف بسیار مهمی است. چون 
نشــان می دهد که در حاکمیت توافقی شــکل گرفته مبنی بر اینکه حتی اگر ترامپ هم روی کار 
بیاید، تهران آماده مذاکره است؛ بله طبیعتا در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت سیاسی آمریکا 
به دلیل انتخابات ریاست جمهوری تا چند ماه آینده آمادگی از طرف ایالات متحده برای مذاکره با 
ایران وجود ندارد، اما نکته مهم اینجاست که به هر حال ایران اعلام آمادگی خود برای مذاکره را 
علنی کرده و از آن مهم تر، چراغ سبز برای گفت وگو با هر کسی را هم نشان داده است. هم زمان 

آقای عراقچی هم اعلام کرده که توافق برجام به شکل 
سابق دیگر قابل احیا نیست که این یک گام رو به جلو 
برای مذاکرات خواهد بود. چون این نشان می دهد که 
ایران یک گام به نگاه اروپایی ها و آمریکا نزدیک تر شده 
است؛ حالا باید ببینیم که واکنش اروپا و آمریکا به این 

تغییر موضع دیپلماتیک ایران چه خواهد بود؟
 نکات شما درست، اما هم در دولت حسن روحانی   �

و هــم در دولت رئیســی، مذاکرات ایــران و غرب با 
هیچ گونه ضرب الاجلی همراه نبود. اما دولت پزشکیان 
مشــخصا تا مهرماه ۱۴۰۴ و پیش از پایــان انقضای 
قطع نامه ۲۲۳۱ فرصت ندارد که مذاکرات با غرب را به 
نتیجه برساند تا از اقدام تروئیکای اروپا برای فعال کردن 

مکانیسم ماشه و بازگشت شش قطع نامه شورای امنیت جلوگیری کند. این در حالی است که فعلا 
برای اروپایی ها، نه برجام هســته ای و پرونده اتمی ایران، بلکه موضوع جنگ اوکراین و مناسبات 
نظامی و امنیتی تهران - مسکو اولویت دارد. با توجه به اقدام اخیر اروپا و آمریکا در تحریم ایران ایر 
و اعلام اینکه لندن تا ۱۲ ماه پیش رو سفر شرکت هواپیمایی ایران به مقصد بریتانیا را متوقف خواهد 
کرد، چه وضعیتی را برای مذاکرات دولت پزشکیان با محوریت اروپا رقم خواهد زد. هرچند برخی 
رسانه ها معتقدند موج تحریم های جدید علیه ایران، دولت پزشکیان را از برنامه ریزی خود برای 
مذاکره با غرب باز نمی دارد. با این حال در این کشــاکش شــانس موفقیت دولت پزشکیان برای 

به نتیجه رساندن مذاکرات، آن هم ظرف ۱۲ ماه چقدر است؟
در اینکه وضعیت پیچیده، بغرنج و خطرناک اســت که شــکی وجود ندارد؛ بله به قول شما 
دیگر شرایط مانند قبل نیست. هم جنگ اوکراین روی داده و به تبع آن، دیوار بدبینی و بی اعتمادی 
بین ایران و اروپا به شــکل بی سابقه ای گسترش پیدا کرده است، به طوری که در چهار دهه اخیر 
شاهد چنین فضای متشنجی در مناسبات ایران و قاره سبز نبوده ایم و هم زمان با آن، آمریکایی ها 
هم به دلیل وقوع جنگ غزه و همچنین انتخابات ریاست جمهوری توان و آمادگی و شور و شوق 
سابق را برای مذاکره با ایران ندارند. مجموعه این شرایط، وضعیت را واقعا خطرناک و سخت تر از 
قبل کرده است و به نظر من خود آقای پزشکیان و آقای عراقچی هم بر این شرایط واقف اند؛ حالا 
باید ببینیم که دولت چهاردهم چگونه می خواهد مذاکرات را پیش ببرد! من قبلا عرض کردم و 
دوباره تکرار می کنم، اینکه آقای عراقچی اذعان دارد برجام به شکل سابق دیگر قابل احیا نیست 
و تهران آماده گفت وگو با آمریکا تحت هر شرایطی و با هر دولتی است، خودش می تواند یک گام 

رو به جلو باشد، چون این دو موضع گیری خبر از دو تغییر مهم در سیاست خارجی ایران می دهد. 
بنابراین به رغم وجود این شرایط سخت در دیپلماسی، امکان پیگیری مذاکرات و به نتیجه رسیدن 

آن وجود دارد. اما باید ببینیم ارزیابی طرف مقابل چیست.
  ذیل آنچه گفتید، محتمل ترین سناریو چیست؟  �

به نظر من محتمل ترین ســناریو این اســت که دو طرف به یک تفاهم اولیه درباره زمان بندی 
کلی برای مذاکرات چند ماه آینده برســند، درعین حال و در یک ســناریوی احتمالی دیگر امکان 
دارد مذاکرات پشت پرده دولت چهاردهم با طرف های غربی آغاز شود. چون مذاکرات محرمانه 
و پشــت پرده و چراغ خاموش دردســر کمتری دارد و رسانه ها کمتر آن را پوشش می دهند و این 
مذاکرات محرمانه مانند ســال ۹۰ (شمسی) می تواند مقدمه ای برای مذاکرات جدی تر، علنی و 
رسمی چند ماه بعد و پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد. آن زمان 
رسیدن به توافق راحت تر است؛ یعنی اگر در مذاکرات 
محرمانه، بحث های اولیه انجام شــده باشد، دیگر در 
مذاکرات علنی و رســمی رســیدن به توافق با موانع 

کمتری همراه خواهد بود.
 شما اشاره کردید که شــرایط دیپلماتیک به دلیل   �

وقوع دو جنگ اوکراین و غزه «سخت» است، اما باید 
اذعان کرد که شرایط سخت نیست، بلکه «بحرانی» و 
حتی «فوق بحرانی» است. اما نکته مهم تر این است 
که فعلا مذاکرات ایران و آمریکا محل بحث نیســت، 
چون مشــخصا تا ژانویه ۲۰۲۵ و روی کار آمدن دولت 
جدید آمریکا، چه با پیروزی ترامپ یا پیروزی هریس، 
زمینه هیچ گونه گفت وگویی بین تهران و واشــنگتن 
وجود ندارد و بعد از آن هم بسیار بعید است که حداقل دولت جدید آمریکا تا شش ماه نخست در 
دولت جدید، اولویتی برای مذاکره با ایران و دولت پزشکیان داشته باشد، پس آن گونه که مسجل 
است، فعلا اولویت برای سیاست خارجی تهران، ترمیم مناسبات تخریب شده با اروپا خواهد بود. 

اما واقعا عراقچی پتانسیل باز کردن دوباره پنجره های بسته روابط ایران و اروپا را خواهد داشت؟
نکات شــما درست است. اما این را هم در نظر بگیریم که اروپا هم وضعیت چندان مناسبی 
ندارد. به هر حال با حمله روسیه به اوکراین وضعیت ژئوپلیتیکی اروپا هم چندان مناسب نیست 
و اتفاقا به دلیل همین شــرایط جدید است که اروپایی ها درصدد بازبینی و بازتعریف و به نوعی 
تنظیم روابط خود با کشورها هستند. در چنین شرایطی اکنون اروپایی ها تصور می کنند ایران، ذیل 
جنگ اوکراین بیش از آنکه به اروپا و آمریکا نزدیک باشد، در جبهه چین و به ویژه روسیه قرار دارد. 
خب به هر حال این مسئله بسیار مهمی در تنظیم روابط اروپا با تهران خواهد بود. اینجاست که 
سفر پزشکیان به نیویورک اهمیت پیدا می کند. چون باید ببینیم که اروپایی ها در دیدار مستقیم و 
رودررو با پزشکیان و عراقچی چه ارزیابی ای خواهند داشت و حتی با وجود درست بودن نگاه خود، 
آیا آمادگی از سرگیری گفت وگو و مذاکره با دولت جدید در ایران را دارند؟ البته من هم مانند شما 
اعتقاد دارم که شرایط بحرانی است. ولی هم آمریکا درگیر و گرفتار انتخابات و جنگ غزه است و 

هم اروپایی ها درگیر جنگ اوکراین هستند.
 تا به اینجای کار که فعلا شاهد کلی گویی و نوعی ابهام گویی از طرف دولت پزشکیان و شخص   �

عباس عراقچی درباره نگاه دولت جدید به جنگ اوکراین و چگونگی ازســرگیری مذاکرات با اروپا 
بوده ایم. تروئیکای اروپایی و اتحادیه اروپا، مشــخصا روی ادعای خود مبنی بر ارســال موشک و 

پهپاد ایران به روســیه تمرکز دارند و هم زمان در تهران هم، عراقچی ضمن رد این ادعا به دنبال 
گفت وگوست. اینجا خودش تناقض است؛ چون به نظر می رسد اروپایی ها تا زمانی که به تضمینی 
برای موضوع موشک و پهپاد نرسند، به دنبال گفت وگو با تهران نخواهند بود. درصورتی که تهران و 
فردی مانند عراقچی تصور می کند که باید با اروپا وارد مذاکره شد تا موضوع موشک و پهپاد یا روابط 
نظامی ایران و روسیه مورد بحث قرار گیرد. این پارادوکس در قرائت دو طرف نگاه، نشان می دهد 
که خود عراقچی هم هیچ گونه برنامه مشخصی برای تنش زدایی با اروپا ندارد یا حداقل، برنامه خود 
را در این باب علنی نکرده است. بنابراین از شما می پرسم واقعا چه گام عملی ای باید در تنش زدایی 

با اروپا و حل این پارادوکس برداشت؟
نکاتی که مطرح کردید درســت است، ولی در عالم سیاست قطعا گزینه ها محدود نیستند و 
دو طرف می توانند متناسب با گزینه های خود به توافق دست پیدا کنند. در این بین مسئله مهم تری 

وجود دارد.
 چه  مسئله ای؟  �

اراده سیاســی، چون در عالم دیپلماســی، آن چیزی که تعیین کننده خواهد بود، همین اراده 
سیاسی اســت. اگر این اراده وجود داشته باشد، طبیعتا راه حل پیدا می شود. چون همان طورکه 
قبلا گفتم، راه حل ها محدود نیستند. پس باید موضوع را طور دیگری تحلیل کنیم. متأسفانه اکنون 
آن اراده وجود ندارد. اگر آن اراده وجود داشــته باشد، رسیدن به توافق و راه حل دیگر کار سختی 

نخواهد بود.
 اما حتی اگر اراده ای هم وجود داشته باشد، تهران می تواند بر مسکو فائق آید؟  �

اول باید ببینیم که اراده وجود دارد یا نه؟! نکته مهم تر اینجاست که باید ببینیم در طرف مقابل 
هم اراده ای برای حل مسئله وجود دارد یا نه؟ باید اراده در دو طرف وجود داشته باشد، نه اینکه 

انتظار داشته باشیم فقط تهران اراده ای برای حل مسئله داشته باشد.
 پس از منظر شما، ادعای ارسال موشک و پهپاد فرع بر اراده است؟  �

دقیقا. مگر ترکیه در همین جنگ اوکراین، پهپاد و موشــک نمی دهد و آن را هم علنی نکرده 
اســت و دیگر کشــورها هم چنین اقدامی انجام نمی دهند! پس باید ببینیم کــه اراده برای حل 
موضوع بین دو طرف ایران و اروپا وجود دارد یا نه. اگر آن اراده، عزم، جدیت و اعتماد وجود داشته 
باشد، بقیه موضوعات دیگر فنی و تکنیکی خواهند بود. ما اکنون با فقدان اعتماد بین ایران و اروپا 
مواجهیم و یک تنش بی سابقه در روابط دو طرف وجود دارد. حل کردن آن بسیار سخت و زمان بر 
است. اما وقتی اراده به وجود آمد و اعتماد شکل گرفت، آن زمان دیگر بحث کردن روی موضوع 

موشک و پهپاد به مسائل تکنیکی و فنی محدود می شود.
 با این حســاب، در گفته های شــما تناقض وجود دارد. اگر ذیل آنچه عنــوان کردید، اراده و   �

اعتمادی در دو طرف وجود ندارد، عباس عراقچی بر چه مبنایی به دنبال مذاکره با اروپاست؟
سیاست مدار و دیپلمات که نمی تواند همان اول دست های خود را بالا ببرد و تسلیم شود. به 
هر حال با این مواضع، پالس مثبت ارسال می شود تا زمینه برای شکل گیری اراده و اعتماد بین دو 

طرف فراهم آید. اراده و اعتماد که به وجود آمد، رسیدن به راه حل دیگر چندان سخت نیست.
 برای سؤال آخر مجددا به سفر پزشکیان به نیویورک بازمی گردم. اگرچه موضوع دیدار عراقچی و   �

پزشکیان با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مطرح است. اما برخی کارشناسان 
معتقدند دیدارهای مهم تر، ناظر به دیدارهای پزشــکیان با کی یر استارمر، نخست وزیر انگلستان، 
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و مهم تر از آن، دیدار با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، باز 
است. چون که پاریس نقش پیشران و موتور محرک دیپلماسی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا را 

بر  عهده دارد. در صورت این نگاه، حضرت عالی چه تصوری از این دیدارها دارید؟
قطعا این دیدارها بسیار مهم هستند، چون اگر دیداری بین پزشکیان با نخست وزیر انگلستان، 
صدراعظم آلمان یا رئیس جمهور فرانسه شکل بگیرد، معنای کاملا متفاوتی از دیدار با بورل دارد. 
حالا باید ببینیم که آیا این ســه کشور اروپایی با مقامات ایرانی گفت وگو و دیداری دارند و اگر این 
دیدار انجام بشود، در چه سطحی است؟ آیا در سطح سران خواهد بود یا در سطح میانی و پایینی. 
چون هرکدام یک معنایی می دهد. اگر دیدار در ســطح ســران انجام بشود، نشان می دهد که دو 
طرف آمادگی لازم برای حل مشــکلات فی مابین را دارند. در غیر این صــورت هنوز آمادگی لازم، 

حداقل در طرف اروپایی به وجود نیامده است.

نگاهی به اهمیت سفر پزشکیان به نیویورک در گفت وگو  با رحمن قهرمانپور

گام نخست تفاهم


